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سوغاتی هایی که
صغری عادلی پور، فعال بسیجی و جهادی محل به اتفاق جالبی که در کنار کار 
بافتنی در حال انجام اســت اشاره می کند: »کار قشنگی که خانم با کمک مسئول 
بســیج ما انجام دادند برپایی بازارچه خیریه بود. بعضی از خانم ها، سوغاتی 
و هدیه هــای اضافه در خانه مثل چادر مشــکی، پارچه و جانماز را به بازارچه 
خیریــه آوردند تا پول فروش آنها به صندوق همدلی با مردم غزه اهدا شــود. 
هر کســی با هر ســن و سالی دنبال این اســت که وظیفه خود را ادا کند. حتی 
بعضی از پیرزن ها طلاهایی که در روز مادر از فرزندان شــان هدیه گرفته اند را 
به جبهه مقاومت بخشــیده اند. تعدادی از خانم ها هم با پخت غذا و بعضي ها 
هم با دادن مواد اولیه برخي غذاها مانند  آش، به پخت و فروش آنها در بازارچه 
کمک می کنند که همه این مبالغ برای کمک به جبهه مقاومت فرستاده می شود.«

صرفشادیغزهمیشود

بابا اخبار می دید. خبرنگار از آمار کشته های بمباران می گفت. من 
هم می شنیدم و قلبم سنگین تر می شد.

امیرعلی جعبه را برداشــت. حس کردم ســبک و سنگینش 
می کند. به اشاره  ابرو در را نشان داد.
ـ  جواب مامان و باباتو چی می دی؟ 

چیزی توی قلبم تکان خورد. شانه بالا انداختم و چشمک زدم.
ـ  امیروزن این ســرویس چند گرم و چند ســوتی روی قلبم 
ســنگینی می کنه. تو  که یار منی باید بدونــی من نمی تونم 

این جوری خودخواهانه زندگی کنم.
دست روی دستش گذاشتم. دستش سرد بود.

صدای خداحافظی اش همزمان شد با آهنگ آخر اخبار. نماند 
برایش میوه پوست بگیرم. چای سردشده اش را هم لب نزد  .

6ماه پیش امیرعلی به همه  دوست و همکارهایش رو انداخت. از 
صندوق فامیلی و بانک نزدیک خانه  شان هم وام گرفت. خرد خرد 
پول توی حسابش جمع شد. بعد از کلاس های دانشگاه رفتیم 
بازار. از مترو تا قلب  طلایی بــازار را یک نفس دویدیم. نمی دانم 
چندساعت سرگردان بازار زرگرها را زیر و رو کردیم تا بالاخره 
در یکی از مغازه ها کارتش سبک شــد. جعبه مخمل را چندلا 
داخل کیسه های پارچه ای که از خانه برده بودم پیچیدم. مثل 
محموله ای ممنوعه، ته کیفم زیر جزوه هایــم قایمش کردم. 
امیرعلی آنقدر سبک شده بود که به قدر یک ساندویچ هم پول 
نداشت. جعبه مخمل قرمز زیادی برای سرویسی که امیرعلی 
حالا حالا ها باید قسط هایش را مي داد بزرگ بود. 2تکه نخ  ظریف 

سفید داخلش لق  می خورد .
به  مامان که نشــانش دادم 3گــرم وزنش را بیشــتر گفتم. 
می ترسیدم امیر  از نظرشــان بیفتد. تمام خرید عروسی مان 

همین بود .
حالا همان خاطره وزنه سنگیني شده بود آویزان از قلبم که 
تکان تکان مي خورد. روزی که 2نفره سیاه  پوشیدیم و در 

بین مرد و زن های سیاه پوش دور میدان ایستادیم؛ 
هربار مشت گره کردم و مرگ بر اسرائیل گفتم 
خاکستر آتش روی جگرم بیشتر باد خورد و 

مدام گر  مي گرفت. اشک هایم را پاك کردم و 
از امیرعلی پرسیدم: »حالا که سیدحسن شهید 
شده ما چه کار کنیم؟« چند روز بعد بود که بابا 
گفت وظیفه هر کسی روی دوش خودش سنگینی 
می کند و باید زمین گذاشــتش. دهان به دهان 
چرخید که حکم یاری آمده. مامان توی جلســه 
قرآن شــان پول جمع کرد . بابا دوست و آشنا های 

کاســب و بازاری اش را خبر کرد. از مردمی برایشان 
می گفت که بی خانه و سرپناه آواره این کشور و آن کشور 
شده اند. ماندیم من و امیر. بابا که از وظیفه و سنگینی اش 

گفت گردنبند و دستبند و گوشــواره ها جلوی چشمم هی 
مي رقصیدند و جولان مي دادند. ما زن ها شاید نوبت جنگ  
تن  به تن برایمان فراهم نشود اما قاعده و قانون بمباران را 
که می دانیم. هدف را درســت شناخته ایم. بلدیم چطور 
حریف را با بمب  های مخفی مان به خاك و خون بکشیم. 
بمبارانی از جنس چند گرمی های براق طلایی و سفید. 
برای امیرعلی نوشتم: »ممنون که توی این مبارزه 
همراهمــی . ممنون که ســلاحم رو بردی تحویل 

اسلحه خانه بدی .«

بعد از خطبه  نماز جمعه، پشت تریبون چوبی ایستاد. روبه رویش 
مردها کیپ هم نشسته بودند. دستی به قبایش کشید و حرف  را 
کشاند تا سال ها قبل؛ جایی اواسط دهه60. همان وقت پسربچه ای 
دوزانو شد و عکس سیدحسن را بلند کرد. مرد میانسالي آه کشید 
و صف های زنانه با چادرهاي گلدار و سفیدشان به جنب وجوش 
افتاد. ســید جعفر زن ها را به کمک طلبید. به یاد روزهایی که 
اســلحه  زنان و دختران استهبانی هنرشــان بود و جهادشان 
لابه لای نخ  و کامــوا و توپ های پارچه  معنــا می گرفت. به یاد 
شهدا و خون هایی که استهبان را حیات دوباره بخشیدند. فقط 
چند ســاعت بعد از خطبه  نماز پیرزنی عصا زنان از سر خیابان 
آمد. خورشید از گوشه شهر پایین می رفت. اسکناس ها را توی 

دستش مشت کرد.
-  ماخام ای پولی کمک کنم برا ای چیا که ماخان ببافن.

نگاهش خیره مانده بود به آخر خیابان. اما انگار دورتر را می دید. 
شاید ساختمان های ریخته  بیروت  را. سرش را یکهو تکان داد و 

پر چادر از صورتش کنار رفت.
-پولوم میدم. کامواش شــما ای خانوم هنرمندیم بگین بیبافه. 
خودوم نم تونم. جون دیگه ازم رفته. جوونوم توی جنگ صدام 
شهید شــد.  ای کلاهی از طرف شــهیدوم ببافین برسه دست 

آواره ها.
شب دسته ای پول روی پیشخوان خرازی گذاشت و جایش رنگ 
به رنگ بسته های کاموا نشســتند عقب ماشین. اسکناس های 

مچاله  مادرشهید بین شان پیدا بود.
پایگاه شبانه جارو شــد. بوی گلاب می آمد و نخ نو. صبح  زن ها 
دورتادور اتاق نشســتند.  کلاف  کاموا جلویشان قل مي خورد و 
قدری جلوتر مي رفت. صداي صلوات و دعاهای زیرلبی با صدای 
به هم خوردن میل ها قاتی شده بود. اکرم خانم میلش را از بین نخ 

طوسی دور انگشتش رد کرد.
یکی پرسید برای کلاه چندتا باید ســر بیندازد؟ رضوان خانم 
جوابش را داد و فلاسک را کج  کرد توی استکان های لنگه به لنگه. 
دختر جوانی جلوی در این پا و آن پا می کرد. انگشتانش را به هم 
می پیچاند و تق تق قلنج شان را می شکست. مونس خانم از بالای 

عینک زن ها را نگاه مي کرد.
- شادی دل حضرت زهرا)س( صلوات...

کنج اتاق حجله ای درست کرده بودند و روی پارچه مشکی میز 
هم رحل قرآن گذاشته بودند و سینی های حلوا. 

دخترجــوان با قدم های کوتــاه پا روی فرش لاکی گذاشــت. 
دست هایش یخ  کرده بود و قلبش تند  می زد. آنقدر خیره خیره 
نگاهش کرد که لب ها را در  دهانش کشــید و گفت: بافتن بلد 
نیستم. زهراخانم، قلابی از کیفش بیرون کشید و با کف دست 
م نگاه کن یادت  به فرش کوبید: هیچ غصه ات نشه. بشــین دَسُّ

می شینه.
بعد فرز کلاف زرد را باز کرد و نخ را دور انگشت گرفت. دخترجوان 

سرجلو برد و تمام صورتش چشم  شد.
 تا غروب که حرف  بین زن ها مثل چای، دم  کشید، دختر دیگر 
می دانست که چطور زنجیره بزند و قلاب از نخ ها رد کند . رج به رج 
کلاه و شــال گردن ها توی دست زن ها شــکل و قیافه گرفت و 
کلاف ها آب  رفتند و کوچک شدند. لا به لای دست زن ها کلاهی 
بافته شد که نیت سیدشهید چسبیده بود پشتش و هزار صلوات 

نشسته بود به تنش .
میم . وصال

روایت

مائده صفدریان

بمباران چندگرمیداستان

جهادکلاف ها رج به رج مهربانی
 بانوان بانوان محله تهرانپارس در  محله تهرانپارس در مسجد امام صادق مسجد امام صادق عع جمع شدند  جمع شدند 

تا برای کودکان غزه تا برای کودکان غزه شال گردن و کلاه ببافندشال گردن و کلاه ببافند

اینجا می تواني با میل 
و کاموا هم جهاد کنی! رج به رج 

امید ببافی و دل مهربانت را گره بزنی به 
دل هایی که می دانی شکسته اند و دردمندند. 
بافتن شال گردن و کلاه و دستکش بهانه است 
تا بانوان ایرانی بگویند پای این مقاومت مردانه 

ایستاده اند. در گوشه و کنار ایران، پویش 
»رج های مقاومت« در حال اجراست و 

ما تنها سراغ یکی از هزاران هزار 
دورهمی بانوان فعال در این 

طرح رفته ایم.

پویشی برای
خرید کلاف های کاموا با پشــتیبانی و حمایت های مردمی تا بافتن آنها و تبدیل شــان به کلاه، شال گردن و 

دستکش به دست خودشان کار پسندیده و زیبایی است که همدلی را نشان می دهد. 
از کودکی که با دادن چای به هنگام کار به رفع خستگی خانم ها کمک می کند تا کار هنرمندانه و مهم بانوان 

جهادی و بسیجی، همه و همه به زیبایی این همدلی می افزاید. 
ســکینه نوری، فرمانده بســیج پایگاه مسجد امام جعفرصادق)ع( با اشــاره به اینکه اتحاد و احساس 
مسئولیت مهم ترین رمز همدلی در کمک به جبهه مقاومت است، می گوید: »شاید باورتان نشود اما در 
این جمع مددجویی داشتیم که شرایط مالی خوبی نداشت اما با اندک پس اندازش کاموا خرید تا در این 

کار خیر سهیم شود.« 
ناگفته نماند که در این جمع اعظم برغمدی، دیگر مســئول پایگاه بســیج این مسجد هم 

پیگیری بیشتر کارهای پویش همدلی و رج های مقاومت را برعهده دارد.

اتحادمیانمامردم

پاییز بود و سرما هنوز عرض اندام نکرده بود اما برای آوارگانی که شبانه روز در چادر زندگی می کنند همین 
سرما هم سوز و درد دارد؛ دردی که اینجا در ایران، فرسنگ ها دور از لبنان و غزه، مردم دلسوز و مهربان آن را 
درک کرده اند و آستین هایشان را بالا زده اند. انگار همگی منتظر بودند به امر مقام معظم رهبری به حمایت از 
مردم بی پناه غزه. همین شد که وقتی پانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار برای پشتیبانی از مردم لبنان و 
رزمندگان محور مقاومت، نهضت مردمی »رج های مقاومت« را راه اندازی کرد، خیلی ها میل و کاموا به دست، 
لبیک گفتند. این پویش، نهضت مردمی بافت کلاه، دستکش و شال گردن به همراه جمع آوری کمک های 
نقدی است. در فراخوان این جشنواره آمده: »با توجه به جنایت های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان که 
منجر به آوارگی میلیون ها نفر از مردم شده و همزمان با فرا رسیدن فصل سرما، این جشنواره، از تمام مردم 
ایران مانند زنان و بانوانی که در طول 8ســال دفاع مقدس، دوشادوش رزمندگان اسلام در پشت جبهه ها، 
فعالیت می کردند، برای بافتن دستکش، کلاه و شال گردن، جهت ارسال  برای مردم غزه و لبنان و رزمندگان 

مقاومت دعوت می کند.« 

رج های مقاومت

به وقت روزهای ســخت این وطن، جگرگوشه اش را راهی جبهه 
کرده و حالا با داغ پسری که شهید شــده، باز هم پای کار است. با 
همان پادردی که امانش را بریده خودش را به مسجد محل رسانده 
و به رسم روزهای دور، شال گردن می بافد. از حاجیه خانم فاطمه 
جمالی مهر، مادر شهیداسماعیل حیدری می پرسیم بافتن در این 
سن و سال سخت نیســت؟ محکم و کوبنده می گوید: »از ابتدای 
انقلاب خود و خانواده ام را در مسیر خدمت و جهاد برای این انقلاب 
قرار داده ام. 3پسر داشتم که وقتی دیدم دشمن به مرزهای کشور 
حمله کرده آنها را فرستادم  به جبهه. خودم هم پشت جبهه از این 
دست کارها می کردم و همسرم هم حمایت می کرد. الان هم با توجه 
به شرایط کشورم و فرمان ولی امر مسلمین حضرت آقا اینجا آمده ام 
و شال می بافم. دستانم قوت قبل را ندارند. سوی چشمانم نیز کم 
شده اما به خاطر بچه های غزه و لبنان خودم را به مسجد رسانده ام. 
کار دیگری که از دستم ساخته نیســت حداقل با بافتن این کلاه 
و شال گردن ها به ســهم خودم مرهمی بر زخم های این کودکان 
مظلوم باشم.« او گریزی هم به سال های دفاع مقدس و شور بانوان 
در پشتیبانی از جبهه ها می زند و می گوید: »یادش بخیر... این جمع 
خانم ها در مسجد را که دیدم یاد دهه60 و سال های جنگ افتادم. 
زن و مرد همه متحد بودیم و برای کمک به جبهه کار می کردیم. 
از درست کردن مربا و بسته بندی آجیل گرفته تا دوختن و بافتن 
لباس؛ اینها گوشه اي از کارهایی بود که برای رزمنده ها می کردیم. 
باید قدر این حس ها و  نوع دوستی ها و همکاری ها و همدلی هاي 

مردم ایران را بدانیم که به وقت هر بحرانی پای کار هستند.«

بین خانم ها یکی انگار نقش اســتاد بافتنی را دارد و مقابلش همه مدل کلاه و 
شــال گردن بافتنی اي وجود دارد و با حوصله به خانم هایی که تازه کار بافتن 
را شروع کرده اند، با 2میل دانه ســر انداختن یاد می دهد. اعظم خانم صدایش 

می کنند و از قدیمی های محله تهرانپارس است. اعظم احسانی خودش این طور 
تعریف می کند: »از 40سال پیش که این مسجد ساخته شد، به پیشنهاد خانم های 
بسیجی، کلاس عروسک سازی ، قلاب بافی، گل سازی  و... در مسجد دایر کردم اما 
یک شرط گذاشتم؛ گفتم منعی برای حضور دختران کم حجاب در مسجد نباید 
باشد. خانم ها و دختران نوجوان با هر نوع پوشش و سلیقه ای باید بتوانند وارد مسجد 
شوند. بعدش سر به راه کردن آنها وظیفه ماست. خدا را شکر استقبال خوبی هم 
شد. حین آموزش، برای آنها داستان های قرآنی از کتاب شهیدمطهری می گفتم. 
نهج البلاغه و حدیث می خواندم و همین باعث شد تا دختران محل علاوه بر یاد 
گرفتن مهارت، در کلاس عقیدتی هم ناخواسته شرکت کردند و در رفتار و پوشش 
خود متحول شدند. الان هم با توجه به شرایط جنگی در غزه و لبنان، دخترانی که 
آموزش دیده اند با عشق و علاقه در مسجد حاضر می شوند و بافتنی می بافند. به 
تمام خانم های مسجد هم آموزش می دهم تا با بافتن کلاه، شال گردن و دستکش 
به جبهه مقاومت کمک کنند تا ما هم بتوانیم تا حدودي دین خودمان را ادا کنیم.« 

او علاوه بر اینها تمام بافتنی هایی که در طول سالیان مختلف 
بافته را در اختیار بازارچه خیریه مســجد گذاشته تا پول 

فروش آن به صندوق پویش همدلی برســد. خودش 
می گوید: »امیدوارم با این دســت کارها در مساجد 
و مکان های فرهنگــی بتوانیم به رشــد فرهنگ 
دینی و اعتقادی نوجوان ها کمک کنیم و نسبت به 

پشتیبانی جبهه های مقاومت بی تفاوت نباشیم.«

چند روزی از این فراخوان نگذشته بود که بچه های مسجدی و بسیجی های محله ها پیشقدم شدند. قرار 
شد مسجد و حسینیه ها درســت مثل روزهای جنگ تحمیلی، بشوند مرکز پشتیبانی از آوارگان غزه و 
لبنان. بسته بسته کاموا های رنگی با کمک های مردمی پایشان به مسجد باز شد و حالا بی صبرانه منتظر 
بودند تا دســتانی بیایند و با میل آنها را گره بزنند و قد بکشند. از میان صدها مسجد شهر که این روزها 
میزبان چنین دورهمی ای شده اند، صبح یک روز سه شــنبه مهمان مسجد امام جعفرصادق)ع( محله 
تهرانپارس می شویم. همان مسجدی که چون نگین طلایی با گنبد و مناره های نورانی بر انگشتر کوچه 
شهیدصادقی می درخشد. همراه با ما چندین خانم هم خودشان را به مسجد می رسانند. مسجد از قبل 
به همت خانم های پایگاه بسیج آماده این مراسم شده و با فراخوانی که داده اند تقریبا 60نفر از خانم ها 
و دخترهای جوان پای کار آمده اند. دور تا دور نشسته اند و با ذکر دعایی زیر لب میل ها را روی هم بازی 
می دهند و هر چند دقیقه یک دوری از کلاف کامواها کم می شود. آنهایی که سن و سالی ازشان گذشته به 

دلیل درد زانوها روی صندلی نشسته اند و اما از همان جا حواس شان به رج بافی تازه کارها هست.

مسجدها میزبان خانم ها

ایثار مادر شهید تمامی ندارد 
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